
محله اودلاجــان در تهران قدیم به‌دلیل ســکونت چهره‌های 
سرشــناس سیاســی و فرهنگی یکی از قطب‌هــای علمی و 
فرهنگی شهر تهران محسوب می‌شد. به همین دلیل مدارس و 
حوزه‌های علمیه معتبری در این محله ساخته شد. علیرضا 

زمانی، تهران‌پژوه، از تعدادی از آنها یاد می‌کند.
مدرســه میرزا صالح: این مدرســه این روزها به 
مســجد پامنار معروف اســت، اما در روزگاری که 
تهران قریه کوچکی در همسایگی ری بود به جای 

این مسجد، مسجد حضرت 
خدیجه)س( و پیش‌تر از آن 
هم مســجد و مدرسه میرزا 
صالح قــرار داشــت. قدمت 
بنای این مدرســه و مســجد 
بــه دوره صفویــان می‌رســد. 
مدرســه میرزا صالح از مدرسه‌های 
 دوره ناصــری بــود. در آن دوره آیــت‌الله ‌زین‌العابدین 
هزار جریبی و میرزا عبدالرحیم نامی در مدرســه میرزا 
صالح تدریس می‌کردند. همچنین براساس نوشته کنت 
ژولین دوروششوار، مدرسه میرزا صالح در دوره ناصری، 

20حجره، 30طلبه و یک کرســی فلسفه داشــت. از مهم‌ترین 
طلبه‌های مدرســه میرزاصالح، شــیخ آقابزرگ تهرانی و.... بودند. این مدرسه به‌دلیل 
فرسوده‌شدن در دوره پهلوی دوم از رونق افتاد. آیت‌الله ‌میرزا محمد ثقفی، پدر همسر 
امام‌خمینی)ره( مسجد جدیدی را در بخش جنوبی این بنا ساخت و جای مدرسه قدیم 

هم مدرسه ابتدایی انصاریه را ساخت.
مدرسه مروی: مدرسه مروی یا فخریه ســال 1195شمسی بنا شد. ‌بانی ساخت این 
مدرسه محمدحسین‌خان، معروف به خان مروی، از بزرگان طایفه‌ قاجار بود. نقشه این 
مدرسه مشابه مساجد چهار ایوانی دارای حیاطی با ایوان‌های احاطه شده است. مدرسه در 
واقع از دو مدرسه کوچک و بزرگ تشکیل شده است. مدرسه کوچک در ضلع جنوب غربی 
مدرسه بزرگ قرار دارد و کمی قبل‌تر از مدرسه بزرگ بنا شد. صحن این مدرسه مستطیل 
و دارای طول شمالی است و شــامل حجره‌ها، یک کتابخانه، چند باغچه و یک حوض 

بزرگ در وسط حیاط می‌شــود. مدرسه 
۳۴ حجره‌ ســنتی و هشت حجره‌ تازه‌ساز 
دارد. تزئینات کاشــی‌کاری‌‌ بــا کتیبه‌ها، 
اشعار عالمانه و نام فتحعلی‌شاه و خان‌مروی 
زینت‌بخش دیوارهای شمالی مدرسه است. 
خان مروی کلنگ مدرسه و مسجد مروی را 

کرد تا هر‌ماه درآمدها بین طلاب ساکن مدرسه زد و آن را برای طلاب علوم دینی وقف 
تقسیم و مازاد آن را برای خرید کتاب‌های روایی و فقهی هزینه شود. در طول سال‌ها، با 
تغییر متولیان مدرسه، مدام بر وقفیات افزوده شد. بیشتر متولیان این مدرسه از مجتهدان 
طرازاول بودند که نقش‌های اجتماعی و سیاسی مهمی بازی کردند. برای مثال، صدر اعظم 
شاه در زمان انقلاب مشروطه برای آرامش بخشیدن به اوضاع، تولیت مدرسه‌ مروی را 
عوض می‌کرد. حاج میرزا مسیح تهرانی و حاج ملا‌علی کنی از متولیان معروف این مدرسه 
بودند. در زمان پهلوی دوم این مدرسه به دبستان و دبیرستان تبدیل شد. اما پس از انقلاب 

اسلامی دو بار ماهیت حوزوی پیدا کرد.
همچنین مدرسه مستوفی نظام در شرق محله سرتخت، مدرسه سعدالملک در جنوب 

محله سادات از دیگر مدارس محله اودلاجان بودند که به مرور زمان تخریب شدند.
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از سلاله پاکان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هــای محله اودلاجان وجود 
بقعه‌های متبرکه اســت که این محلــه را به یکی از 
قطب‌های دینی و زیارتی در تهران قدیم تبدیل کرد. 
در اینجا به روایت مهرشــاد کاظمی نگاهی داریم به 

موقعیت و هویت تعدادی از این بقعه‌های متبرکه.
امامزاده اســحاق: محلی‌ها به این امامزاده قدمگاه 
چهارده معصوم می‌گویند. اینجا آرامگاه یکی از نوادگان 
امام موسی کاظم است که زمانی ولایت ری را بر عهده 
داشت. قدمت این امامزاده به قرون هشتم و نهم هجری 
می‌رسد. این سلاله پاک خاندان پیامبر )ص( در شمیران 
به شــهادت رســید و پیکر پاکش در محله اودلاجان 
به خاک سپرده شد. مســاحت کل بنای این امامزاده 
کوچک 20 مترمربع است. داشتن صحن، کوچک‌بودن 
بنا و نداشتن گنبد و گلدسته وجه تمایز این بقعه متبرکه 
نسبت به سایر اماکن زیارتی است. اغلب زائران به‌دلیل 

ناشناخته‌بودن این آرامگاه اهالی محله هستند.
امامزاده روح‌الله: این‌زاده پاک خاندان پیامبر )ص( 
از نوادگان امام‌حســن مجتبی)ع( است که اوایل قرن 
دهم هجری به شــهادت می‌رســد و پیکر پاکش در 
همین مکان آرام می‌گیرد. اما قدمت ســاخت بنای 
بقعه سال1272شمسی است. اصل بقعه در دریچه‌ای 
کنار دیوار شــرقی که منتهی به ســرداب است، قرار 
گرفته اســت. محل زیارت، اتاق کوچکی اســت که 
وسط آن ضریح چوبی زیبایی وجود دارد. کف سرداب 

این امامزاده با کاشــی آبی فرش شده و دیوارهای آن 
آجری است. اتاق این امامزاده با انواع تابلوفرش، کتیبه 
و تابلوهایی با مضامین مذهبی تزئین شــده اســت. 
همچنین یکــی از قدیمی‌ترین آثــار تاریخی در این 
بقعه متبرکه لوح کاشی‌کاری کوچکی به تاریخ 1۳۱۱ 
هجری قمری است. علاوه بر این بخشی از زمین وقفی 

آن نیز در اختیار ساختمان مخابرات است.
 امامزاده هفت‌دختران: درباره ایــن امامزاده دو 
روایت نقل شده است. در روایت اول این بقعه را آرامگاه 
دختران امام موسی کاظم می‌دانند که آنها را به بهانه 
ولایت‌ ری دعــوت می‌کنند و در تهران به شــهادت 
می‌رســانند. روایت دوم هم مربوط  به ماجرای هفت 
دختر ایرانی است که در جنگ با ترکمن‌ها لباس مردانه 
می‌پوشند و پس از کشته‌شدن، جنسیتشان مشخص 
می‌شود و در محله اودلاجان به خاک سپرده می‌شوند. 
در فضای امامزاده، یک اتاق حدودا 6 در ‌۳مترقراردارد. 
قبر این 7دختر در سرداب بقعه قرار گرفته که به جای 
ضریح یک قبر گرانیتی در آن وجود دارد و روی آن با 
پارچه سبز‌رنگی پوشانده شده است. بنا‌به‌گفته اهالی، 

این مکان به مرور تبدیل به زیارتگاه شده است.

روزی نبود که صــدای گریه و مویــه زنان از 
کوچه شنیده نشــود. مردان تابوت چوبی را به 
دوش گرفته و از درهای مرده‌شور‌خانه معروف 

اودلاجان راهی قبرستان می‌شدند.
کوچه‌ای که ایــن روزها به نام کنســولگری 
معروف است روزگاری در انتهای خود یکی از 
قدیمی‌ترین غسالخانه‌های تهران را جای‌ داده 
بود. نصرالله حدادی، تهران‌پژوه می‌گوید: »این 
کوچه به‌واسطه غسالخانه‌ای که در انتهای آن 
قرار داشت به کوچه مرده‌شور‌خانه معروف بود. 
ســابقا در هر محدوده‌ای از شهر غسالخانه‌ای 
وجود داشــت و اهالی محله‌های مختلف برای 
غسل میت از آن استفاده می‌کردند. غسالخانه 
اودلاجان هم غسالخانه‌ای عمومی بود و نه‌تنها 
مســلمانان بلکه کلیمیان هم از آن اســتفاده 
می‌کردند.« باغ و عمارت حســن میرزا، امین 
دربار، نیز در این کوچه قرار داشــت و یکی از 

معروف‌ترین کوچه‌های محله اودلاجان بود.
رحیم طوبایی، از معتمدین محله می‌گوید: »در 
بقعه پیرعطا قبرستان کوچکی بود که در سالیان 
بسیار دور به‌عنوان قبرستان محله از آن استفاده 
می‌شــد. البته این محل، عمومیت نداشــت و 
اکثر مــردم مردگان خود را به قبرســتان‌های 
تهران همچون قبرستان مسگرآباد می‌بردند. 
درمرده‌شــورخانه اودلاجــان مرده را غســل 

می‌دادند و بعد به قبرستان می‌بردند.«
 آن روزها مراسم‌ کفن و دفن و ختم‌ها همچون 
امروزه بزرگ و تجملاتی نبود. بعد از دفن میت، 
بیشتر اهالی به خانه صاحب‌عزا می‌رفتند و حتی 
برای عرض تسلیت غذا هم می‌پختند تا خانواده 

متوفی مجبور به آشپزی نشود.

طوبایی در ادامه می‌گوید: »قبرستان قدیمی 
محله اودلاجان که در نزدیکــی بقعه پیرعطا 
قرار داشت قبل از سال 1330به فضایی مخروبه 
با ســنگ‌قبرهایی شکســته تبدیل ‌شده بود 
و به مــرور به محــل رهاکردن زبالــه و نخاله 
مبدل شــد. همین امر باعث شــد تا مردی به 
نام مصطفی نجات این قبرستان را به زورخانه 
تبدیل کرد و سال 1332به نام زورخانه نجات 
میزبان پهلوانان محله اودلاجان شــد. بعد از 
مرگ مصطفــی نجات مرحوم حــاج محمود 
همایون‌صفت، معروف به محمود قزوینی، چراغ 
این زورخانه را روشن نگاه داشت. متأسفانه بعد 
از محمود قزوینی زورخانه دیگر رونق گذشته 
را پیدا نکرد و درهایش بسته شد و ورثه آنجا را 

فروختند.«
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